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1. Introduction 

This article examines the presence of earthly garden elements and gardening techniques in the works of 

Molana Jalal al-Din Mohammad Balkhi (Rumi). While Rumi’s poetry is renowned for its mystical depth, 

this study focuses on the tangible aspects of gardens, aiming to identify and analyze his references to 

practical horticultural techniques rather than purely symbolic interpretations. The foundation of this 

research is a thematic analysis of garden-related elements and gardening references in Rumi’s poetic and 
prose works. Numerous terms related to gardens, plants, and horticultural activities appear throughout his 

writings. While some of these references are clearly linked to metaphorical meanings, they also reveal his 

familiarity with practical aspects of cultivation. 

2. Literature Review 

Previous studies on gardens, trees, and plants in Persian literature—particularly in Rumi’s works—have 

primarily focused on their symbolic and mystical significance. These studies interpret gardens as metaphors 

for the soul, divinity, or paradisec Scholars such as Schimmel (1993) and others have analyzed Rumi’s use 
of garden imagery to convey spiritual and philosophical ideas. While these studies provide valuable insights 
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into the allegorical dimensions of gardens in Rumi’s poetry, they do not explore his potential engagement 
with the material and practical aspects of horticulture. 

Recent works (Rezaei & Shajari, 2021; Sa'adati et al., 2020) have examined botanical references in Rumi’s 
poetry, but a systematic analysis of his references to specific gardening techniques and earthly garden 

elements (distinct from their symbolic meanings) remains largely unexplored. This article seeks to fill this 

gap by focusing on the tangible aspects of gardens and Rumi’s possible personal experiences with them. 

3. Methodology 

This study examines Rumi’s poetic corpus, along with his prose works (Fihi Ma Fihi and Majalis-  bbb’a), 

to identify references to earthly garden elements and horticultural techniques. A descriptive-analytical 

approach is employed to categorize these references based on: 

• Physical garden elements (walls, water features, plants). 

• Gardening activities (planting, irrigation, pruning). 

These elements are then analyzed within the context of Rumi’s life and the agricultural knowledge of his 
time, using historical narratives and traditional Persian gardening texts. The goal is to determine whether 

Rumi’s garden imagery stems solely from literary tradition or reflects personal familiarity with practical 

horticulture. 

4. Discussion 

Analysis of Rumi’s works reveals a significant presence of garden-related terminology and descriptions of 

earthly gardens and horticultural activities. His poetry and prose contain references to physical garden 

structures, such as walls, irrigation channels, ponds, various flowers and trees, and garden pavilions. 

Additionally, he mentions specific gardening techniques, including seedling planting, irrigation methods, 

grafting, fertilization, soil cultivation, and pest management. While these references are often interwoven 

with metaphorical meanings, they also indicate practical knowledge of garden maintenance. 

The recurrent presence of these details suggests that Rumi’s engagement with gardens was not merely 

abstract but likely rooted in direct observation or even personal experience. His references to gardens and 

horticulture are particularly evident in the following aspects: 

1. Lived and sensory experience: His poetry is rich in descriptions of color, fragrance, sound, and 

texture, indicating firsthand observation. 

2. Horticultural knowledge: Rumi discusses irrigation, pruning, grafting, and planting techniques, 

demonstrating awareness beyond that of a typical poet. 

3. Spiritual gatherings in gardens: Historical records indicate that Rumi held Sama’ (spiritual music 
and dance sessions) in gardens, reinforcing their importance as social and mystical spaces. 
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4. Integration of the material and the mystical: While Rumi often employs garden-related vocabulary 

for mystical and allegorical purposes, his references to horticultural principles suggest that these 

images are not purely abstract but grounded in real-world experience. 

5. Conclusion 

A close examination of Rumi’s works reveals significant awareness of earthly garden elements and 

horticultural subtleties. His frequent poetic and mystical references to gardens and gardening techniques 

suggest that his knowledge extends beyond literary convention. The presence of detailed horticultural 

descriptions indicates that his garden imagery is layered with tangible experience and direct observation of 

the natural world. This interplay between the earthly and the spiritual highlights Rumi’s holistic worldview, 
where practical aspects of life—such as garden care—deepen mystical understanding. Future research on 

Rumi’s biography and agricultural practices of his time�could provide further insights into this 
underexplored dimension of his works. 
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 عناصر باغ زمینی و ظرایف باغبانی در آثار مولوی 

  2بابا ، سعید کریمی قره1حسن حیدرزاده سردرود

 چکیده 

اند. باغ با عناصر زیبایش )مانند گل و جوی(  باغ برای ایرانیان مکانی ارزشمند بوده و شاعران نیز پیوسته باغ و متعلقات آن را مشتاقانه توصیف کرده 
وجه بیش از اندازه  گردند. تشود، این عناصر به مقولاتی استعاری و روحانی تبدیل میفضایی مطلوب برای توجه شاعران است. آنگاه که شعر عرفانی می 

کوشیم عناصر باغ زمینی را )بدون توجه به معنای استعاری  به زبان نماد و تمثیل، توجه خوانندگان را از معنای حقیقی باز داشته است. در این مقاله می 
  -های پژوهش که به روش توصیفینماییم. یافتهها و اشارات فنّ باغبانیِ پنهان در آن تمرکز  لای آثار مولانا بیرون کشیده و بر روی نکتهآنها( از لابه 

های زمان خود مسلط است، از  که در ابعاد مختلف، شخصیتی ذوالوجوه دارد و بر بسیاری از دانشدهد مولانا همچنان تحلیلی انجام شده، نشان می 
گاه بوده و شاید خود و پدرش تجربۀ باغبانی داشته  های آن در ذهن  ماهو باغ )و نه صرفاً باغ روحانی( و زیبایی نی به اند، و مقام باغ زمی فنون باغبانی نیز آ

های  کرده؛ و آن نگاه وگو و سماع برگزار می برده؛ پیوسته در باغ مجالس گفتو زندگی روزانۀ او پر اهمیت بوده است. او از بودن در باغ، بسیار لذت می
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 عرفانی، حاصل ارتباط عاطفی مستقیم و شهودهای شخصی او در فضای باغ بوده است.  قدسی به تسبیح و رقص درختان، غیر از سابقۀ میراث دینی و 

 ، باغ، باغبان، باغبانیمثنویمولوی،  ها:کلیدواژه

 . مقدمه: باغ در تمدن ایرانی1

اسلامی( آن است که تصویر خیالی/   وار و گسترده است. آشکارترین نشانۀ اهمیت باغ در فرهنگ ایرانی )و هم یادکرد ادیبان از باغ و متعلقات آن شیفته
باغ است؛ به عبارتی دیگر، یک ایرانی و مسلمان،   -چه به صورت حقیقی و چه به صورت نمادین-اساطیری/ دینی بهشتِ مینوی )و جنّت اخروی(  

مود دارد؛ مثلًا باغات تخت جمشید را پردیس  ترین تصوری که از مکانی زیبا دارد، »باغ« است. این تصویر غیر از ریشۀ قرآنی، در ایران باستان هم نعالی
اند: باغی سرسبز همراه درختان نامیدند. چون فلات ایران و عربستان در نوار گرم و خشک زمین است، آنان خیال مشترکی از مکان آرمانی داشتهمی

لامی و ایرانی به جا مانده، باغ و باغبانی حضور دارد. از سویی  ها و قصص اسهایی که از تمدن و اسطورهترین نشاناستوار؛ و آبی روان زیر آن. در دیرینه
گوید »هوشنگ پیشدادی اولین شخصی ( می27:  1385بلخی )اند. ابن ای منسوب کردههای اسطورهدیگر ساخت باغ و کاشت درخت را به شخصیت

آورده »اول کسی که باغ ساخت، او ]منوچهر[ بود. و ریاحین که بر   بود که کشاورزی را ابداع کرد و... غلات و درختان میوه کاشت«؛ باز در این باره
ها«. )همان: ها رُسته بود، جمع کرد و بکِشت. و فرمود تا چهار دیوار گرد آن در کشیدند و آن را "بوستان" نام کرد یعنی معدن بوی کوهسارها و دشت 

پیامبری است که در زمین کشاورزی کرد و پس از او  -ین قصص، آدم نخستین انسانگونه وجود دارد. در اهای اسلامی هم روایاتی این ( در کتاب119
؛ به نقل از سعادتی  222: 1364، العلومیواقیت پیغمبران بعدی و زاهدان بدان پرداختند. گویند صحفی که بر آدم نازل شد، بیشتر مشمول این علم بود. )

سلام نیز وارد شده: خدا دو شاخه از انگور بهشت بر آدم فرو فرستاد و او آن دو را در زمین کاشت.  ال( روایتی از امام صادق علیه 56:  1400و همکاران،  
( 20:  9، سفر تکوین  مقدس  كتابکرد. )نوشته نوح مزرعه انگور داشت و در آن باغبانی می   تورات، ذیل مدخل »انگور«( در  المعارف قرآن كریمدایرة)

کند.  دستیِ ایرانیان را در باغداری اثبات میشناختی پیشهای باستان ش دیرینۀ باغ و باغبانی است. برخی یافتهاین قصص، حاکی از تاریخ کهن و ارز 
و   54:  1373باشد. )استروناخ،  م. میهای زاگرس(، نمایشگر رواج کشاورزی در پیش از هزارۀ شش ق. ترین کوهپایهمحوطۀ چغامامی در عراق )غربی 

گردد که بناهایی در محدودۀ باغ سلطنتی یا »پردیس« ترین نشانۀ وجود باغ به پاسارگاد، پایتخت کوروش باز مییران کنونی، قدیم( در داخل جغرافیای ا55
( و  401: 1336م. در گزارشی از باغ کوروش جوان در سارد یاد کرده )نک: سکویل وست، ( لوساندرس در حدود چهارصد ق. 50برپا کرده بود. )همان: 

ا باغ همچنین  نشانه ز  دوم  اردشیر  دورۀ  بازیافته های شوش  )استروناخ،  هایی  نمونه 62:  1373اند.  این  از  بسنده (  اندازه  به همین  باستان  ایران  های 
و    کاشتند.  ذکر هوشنگدوستی ایرانیان، آن است که پادشاهان خود بالشخصه نقشۀ باغ را طراحی کرده و نهال می های باغ کنیم. از دیگر نشانه می

گوید  ( در گزارشی گزنفون می648:  1381مشهور است. )نک: فردوسی،    نامهگشتاسپمنوچهر پیشتر رفت. داستان سروِ بهشتی کاشتنِ زردشت، در  
( این سنت در دورۀ اسلامی نیز ادامه  401:  1336داد. )سکویل وست،  کوروش طراحی باغ و حتی کاشت برخی درختانش را خود به دست خود انجام می

( دربارۀ  نهال کاشتن و کشاورزیِ  223:  1448داشت. سیّاح اروپایی، تاورنیه نقل کرده برخی سروهای بلند شیراز را خود شاه عباس کاشته بود. )ویلبر،  
. با چنین سابقۀ قدسی گذریمهای فراوانی وجود دارد که از آوردن آنها به دلیل اشتهار و پرهیز از تطویل درمی)ع( نیز روایتامامان شیعه مخصوصاً علی

اند مشهور، بردهتایپی از باغ در حافظۀ ملی و دینی، آشکار است یادکرد ادب فارسی از آن، گرم و رنگارنگ باشد. شدت لذتی که ایرانیان از باغ می و آرکی
هایشان  برند و تمایل ایشان به نشان دادن باغ می  های خود بیشترین لذت راگوید: »ایرانیان از باغ ( می117:  1381و مورد توجه جهانگردان بود. براون )

کند مانند و او بیشترین لذت را موقعی حس می ها در نظر یک ایرانی ...به باغ بهشت می هایشان بیشتر است. ... این باغ به خارجیان از بهترین ساختمان 
کند. بسیاری از سیاحان دیگر نیز نیز تقریباً همین سخن را تکرار می(  432:  1336که زیر سایۀ تبریزی در کنار نهر آبی نشسته باشد.« سکویل وست )
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نموده ارائه  ایرانیان  باغات  از  ارزشمندی  و دیگران )اطلاعات  قاجار،  1399اند. اعطا  تهران در دورۀ  باغات  را دربارۀ  ( منتخب مطالب هفده جهانگرد 
 اند. آورده

کارکرد است: توصیفی و تأویلی. در سبک خراسانی، توصیف باغ زمینی )در زیرشاخۀ وصف طبیعت( در بازتاب باغ و عناصر آن در ادب فارسی با دو  
کنند. در سبک عراقی و بعد از آن، باغ بیشتر کارکردی  گذرد، توصیف میهایی را که در آن میهای باغ و شادی آید. اینان زیباییبخش تشبیب قصاید می 

های پیشینیان از مظاهر طبیعت )در مطالعه موردی ما »باغ«( اغلب تکراری و برگرفته  به بعد( سروده  204:  1391،  تمثیلی و استعاری دارد. )شاهچراغی
رو پژوهش حاضر اش برآمده از نگاه شخصی خود باشد و از این یابیم که بیشتر ایماژهای شعری از سنت ادبی است. به ندرت شاعرانی مانند مولانا می 

 ی نو دربارۀ حیات مولاناست. هامهم و دارای یافته 

 پیشینۀ تحقیق 
پردازیم که به مولانا مرتبط است یا محتوای آن به این پژوهش مانندگی دارد. رضایی  ها دربارۀ  »باغ ایرانی« فراوان است. ما تنها به مواردی می پژوهش

اند.  های آن در اشعار او همت گماشته تصویر »باغِ دل« و ویژگی   ( به حضور باغ در ادب عرفانیِ پیش از مولوی پرداخته و سپس به بررسی1400و شجاری)
اند. در جستاری ارزشمند، سعادتی و های ذهنی و خیالی مولانا را از عناصر باغ )مثل درخت و آب( نشان داده ( تصویرپردازی1396گودرزی و همکاران)

ش »نمود مسائل فلاحتی در مثنوی« اشارات مولانا به برخی ظرایف باغبانی قابل  اند که از بخ« را گردآوری کردهمثنوی ( »معارف نباتی 1400همکاران)
( زمردی  است.  از  110:  1381استحصال  را  گیاهان  انواع  نام  و   مثنوی(  )فرزین  سعدی«  شعر  در  باغ  مقام  »تفسیر  مقالۀ  است.  نموده  استخراج 

های ذهنی و استعاری باغ )و متعلقاتش(  ها بیشتر به جنبهه پیداست در این پژوهشکباشد. چنان( نیز از نظر طرح ایده، مفید می1396زادگان،  هاشمی
ها  که در این آثار بیشتر به متعلقات باغ )گلماهو »باغ« و عناصر عینی باغ و باغبانی هستیم؛ دیگر آناند حال آنکه ما در پی نمودِ ارزش »باغ« به پرداخته 

اند؛ چیزی که کمابیش در مقالۀ اسکات میثمی اتفاق افتاده  توجه نکرده   - به عنوان یکی از مظاهر تمدن ایرانی-   اند و به کلیت باغ و درختان( پرداخته
شود. )اسکات  است. وی در »تمثیل باغ و بوستان در شعر حافظ« مدعی است که درک کاربردهای تمثیلی باغ در شعر حافظ، باعث فهم بهتر شعر او می

له از بهترین منابع تحقیق ماست و مورد نادری است که تصویر کلی باغ را در شعر حافظ کاویده است. نویسنده ادعا کرده  ( این مقا81:  1383میثمی،  
بر جنبه»مسلمانان قرون میانه... بین جنبه تأکید بیشتر ]آنها[  به وجود آوردند. ...  های  های حسی بوستانهای دنیایی و روحانی بوستان هماهنگی 

های  ایم نه جنبههای حسی و زمینی باغ توجه کرده( ما نیز در همین راستا بیشتر به جنبه83های[ معنوی و روحانی.« )همان:  ]جنبهزمینی است تا  
حتی   اند واند که مولانا و پدرش با باغ و کشاورزی به مدت طولانی سر و کار داشته های روحانی از آن. نویسندگان مقالۀ پیش رو بر آناستعاری و برداشت 

های عرفانی آنها نادیده بگیریم، باز اشارات مستقیم به سر و کار داشتن آنها با باغ و مزرعه، و همچنین بیان ظرایف اگر نمودِ این امر را در تصویرسازی 
ای از  کنی و روشن نمودن جنبهکنندۀ این امر تواند بود. در واقع هدف ما از این تحقیق پرتو افگردد، اثبات باغبانی که بر کسی جز اهل فن روشن نمی

 حیات دنیوی مولاناست که از نظرها پنهان مانده است.  

 . بحث و بررسی 2
 . چرایی اهمیت باغ در اقلیم ایران1 -2

در هر جای    های اقلیمی آن است. گرما، کمبود بارش و گیاه و درختِ خودرو در این اقلیم، باعث شده ایرانیاناهمیت باغ در تمدن ایرانی به سبب ویژگی
ای با برداشت محصول باغ، از  ورزی کنند؛ از این رو مالکیت و نگهداری باغات اهمیت دارد. ای بسا خانوادهمستعدی با یافتن اندک جویباری، کشت

. از سویی، در گرمای  های باغی، تولیدی استراتژیک برای ایرانیان بوده استبردند. فرآوردههای مکرر، جان سالم به در می سرمای زمستان یا قحطی 
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آورد. پس، چون زیست و بقای حیات ایرانیان وابسته به باغ بوده، برای همۀ آنها  سوزِ تابستان، هوای معتدل باغ، پناهگاهی برای زیست فراهم می جان
اند. مولانا یکی از همین زمره است.  روده )از شاه گرفته تا درویش( باغ ارزشمند بوده است. شاعران نیز اهمیت باغ را درک کرده و در توصیف آن شعرها س

کم، بازتاب کوچکی  بیند که "فلک یک برگ اوست" و با این حال، باغ خاکی دستالدین سرشار از زندگی است. او رؤیای باغی را می »باغ در نظر جلال
های عمدۀ ویس و رامین(  ی ایرانیان )مثلًا بخش ها( باز به سبب همین ارزش است که برخی داستان122:  1375از این باغ ملکوتی است.« )شیمل،  

:  2، ج  1386گذرد؛ مانند حکایت »تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را...« )مولوی،  نیز در باغ می   مثنویافتد. برخی حکایات  در باغ اتفاق می 
ر این مقاله از تکرار سخنان دیگران دربارۀ وجه اشتقاق و معنی ( ما د3077: 5خورد...«. )همان، ج ( یا قصۀ »آنکه بالای درخت میوۀ خدا را می 2166

؛ ذیل مدخل »باغ«( اما دربارۀ تعریف »باغ«، جالب است  دانشنامه جهان اسلام اند. )نک:  گذریم که به بهترین گونه این کار را انجام داده"باغ" درمی
گوید: »هرگز نتوان گفتن که هست باغ، چنانکه  ( در جایی می221:  1391یزی)یابد. شمس تبر بدانیم در فرهنگ ایرانی، باغ، با "درخت" هویت می 

 درخت داخل ]آنجا[ نباشد. آری برعکس توان گفتن. اگر درخت داخل نباشد، آن خود باغ نبود.« 

 های قدسی. باغ2 -2
خواستم تا بگویم تو و اعونۀ تو در حق من باید که نظری نکنند  کرد: »معین هرّا را ای در بلخ داشت و در آن کشاورزی می بهاءولد، پدر مولانا باغ و مزرعه

( 39، 38، 35، 32، 31: 2بهاءولد )ج معارفهای ریز کشاورزی در  ( همچنین برخی نکته 158: 2، ج 1352یعنی مزرعۀ مرا فراموش کنند.« )بهاءولد، 
رفت، لب جویی نوری سبز برآمد و  باغی می است که وقتی بهاءولد در کوچه نیز داستانی ولدنامه  ( در  66:  1400وجود دارد. )نک: سعادتی و همکاران، 

( اینها نشان سر و کار داشتن طولانی پدر مولانا با باغ  184:  1376کرامتی از پدر مولانا صادر شد: »رفت روزی به باغ سیرکنان... .« )سلطان ولد،  
تر خواهیم دید، تا پایان  که پس ز خردسالی در کنار پدرش با باغ مصاحب بوده و این همدمی چنانتوان نتیجه گرفت مولانا اتواند باشد. از این بندها می می

هایی شبیه توصیفات سبک خراسانی  قصیده-آورد و غزل  . باری باغ، یکی از مظاهر جمال و کمال الهی بسیاری مواقع مولانا را به وجد می 1حیات با او بود 
یابد؛ مثلًا در  سراید. گاه کل ابیات غزل به بیان شعور کیهانی عناصر باغ و سماع آنها اختصاص می با نگاه شهودی( می در رسیدن باغ و بهار )درآمیخته

 گوید: مانند بعد از اشاراتی به تسبیح پرندگان و درختان، از رکوع و سجود بنفشه و چنار سخن می غزلی بهاریه

کن    شد چناران دف زنان و شد صنوبر کف زنان تازه  را  عطا  کوکو  زنان  نعره    فاخته 
رکوع بین  بنفشه  از  و  قیام  سوری  گل  کن    از  تازه  را  صلا  آمد  سجود  اندر  رز   برگ 

 
 (720: 1، ج 1381)مولوی، 

 

های آسمانی  های واقعی باغ باغ یابیم. به باور مولانا  ها می ( نشان 1924:  3، ج  1386از این رکوع و سجود درختان در داستان رازناک دقوقی )مولوی،  
این باغ  باغات هستند و  ارتباط باغ و بهشت میها انعکاس آن  به  باور  این  ؛ و پورجعفر و 1391اند. )نک: بروکند،  کشد که دربارۀ آن بسیار نوشتهاند. 

داند تا  های آسمانی می ای از زیباییغ زمینی را نمونهشویم. او زیبایی با( چون تمرکز ما بر موارد عینی باغ زمینی است، به آن وارد نمی1396دیگران،  
 مردمان تصوری از »مزۀ الهی« داشته باشند: 

آورند شاخی  باغ  از  شهر  برند    سوی  آنجا  کجا  را  بستان  و    باغ 
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اوست  برگ  یک  فلک  کین  باغی  پوست    خاصه  چو  عالم  این  و  مغزست  آن   بلکه 
 

 (3235: 2، ج 1386)مولوی، 
 

 کارکرد باغ در آثار مولوی . 3 -2
شمارد: الف( کاربری  های باغات بزرگ دورۀ غزنوی را چنین برمی( کاربری 1393پور )اند. ساساندربارۀ کارکردهای باغ در تمدن ایرانی بسیار سخن گفته

انند محل تشکیل دیوان؛ د( کاربری مذهبی  حکومتی مانند برپایی مراسم بار دادن؛ ب( کاربری نظامی مانند سان دیدن از سپاه؛ ج( کاربری اداری م 
رسد همینان دربارۀ سایر باغات نیز تا حدودی درست باشد اما  بازی. به نظر می های مذهبی؛ هـ( کاربری تفریحی مانند چوگان مانند محل برگزاری جشن 

گرفته  اند: ساخت باغ در جهتی خاص صورت میید کردهبخشی باغ بیشتر تأکاینجا گویی کارکرد تولیدی باغ مغفول مانده است. برخی بر جنبۀ آرامش 
نماید و بسته به طبقۀ (  باری، از میان این کارکردها، تأکید بر یکی، درست نمی53:  1390که نهایت آن، آسایش و آرامش بوده است. )پورمند و کشتکار،  

همزمان چندین کارکرد تفریحی و تولیدی داشته باشد. در آثار مولوی باغ    تواندتواند متفاوت باشد. همچنین باغ می اجتماعی دارندۀ باغ، کارکردش می 
زادگان نظیر باغ شازده ماهان نباید به ذهن  گوید باغات بزرگ سلطان محمود غزنوی، یا باغات اشراف مترادف پارک یا گلگشت نیست. وقتی او از باغ می 

باغی کوچک  کند و در آن، خانه کند و گاه باغبانی را اجیر میکه گاه خودش در آن کار می متبادر شود بلکه آن، باغی است شبیه باغ شخصی یک ایرانی 
 توان اشاراتی یافت: مندی خود و خویشانش ساخته است. در آثار مولوی به این کارکردها می یا بزرگ برای بهره 

 . باغ مکان استراحت و تفریح  1 -3 -2
اند: »باغ ایرانی را نه  ترین انگیزۀ ساخت باغ دانستهایرانیان، استراحت و تفریح است. برخی این کارکرد را اصلی ترین کارکردهای باغ برای  یکی از اصلی 

( این ادعا،  12:  1387اند.« )بهشتی،  بردن محض از زیبایی، که برای تفریح و تفرج ساخته بردن از میوه یا سایۀ درختان، و حتی نه برای بهره برای بهره
انه  دارد و شاید دربارۀ باغات حاکمان و ثروتمندان درست باشد، اما دربارۀ باغات عموم مردم درست نیست. ایرانی روستایی و یا شهری طبقۀ می جای تردید  

ذکور را این  توان گفتۀ مای آن نظر داشته و کسب درآمد از باغ برای روستایی در منتهای درجۀ اهمیت است. می در کنار کارکرد تفریحی، به کارکرد تغذیه
ها صرفاً برای اهمیت اقتصادی ساخته نشده، بلکه در حکم جایی است برای قدم زدن، و استراحت کردن؛ به خصوص  گونه تعدیل کرد که در ایران »باغ 

 یابیم:می  ( در آثار مولوی به کارکرد تفریحی و تفرجی باغ اشاراتی96: 1387برای رهایی از گرمای تحمل ناپذیر تابستان.« )یاماگوجی، 

گلستان تا  یکی  شد  فرجه  باغبان   ...بهر  جمال  شد  او   فرجۀ 
 

 (2791: 1، ج1386)مولوی، 
بینیم. مولانا حکیمانه علت گرایش به باغ و تفرج یافتن در آب و خاک و گیاه  ( نیز آشکار می 236:  2این فرجه را در حکایت روستایی و شهری )همان، ج  

داند که اصل مادی بدن آدمی، از خاک و آب است؛ همان نظریۀ چهار عنصر طبیعت که ابتدا  دنیای باستان، ناشی از آن میرا بر اساس باور پزشکی  
م( آن را در حیطۀ  216-129ق.م( و جالینوس )460-370ق.م( آن را مطرح نمود و بقراط )حدود   495-435امپدوکلس )فیلسوف پیشاسقراطی حدود  

 ن وارد کردند: های بدن انسااخلاط و مزاج
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روان آب  و  سبزه  در  تن  آن   میل  از  آمد  او  اصل  که  بود   زان 
 

 
 

علوم در  و  حکمتست  در  جان  کروم    میل  و  راغست  و  باغ  در  تن   میل 
  

 ( 4438: 3)همان، ج
 . باغ مکان جلسات عرفانی و سماع مولانا 2 -3 -2

ها  از میان سه نوع فعالیتی که در بوستان  2رایج است، کارکرد علمی آن پنهان مانده است. کامیتو اند و امروزه هم  در میان کارکردهایی که برای باغ برشمرده
( افلاطون و پیروانش برخی جلسات مباحثۀ خود را در باغ یا  84: 1383کند. )اسکات میثمی، شده، به کارکرد آن برای فیلسوفان نیز توجه میانجام می 

کادمی« نام باغ افلاطون در بیرون  در کنار رود ایلیسوس در طبیعت می   3لًا گفتگوهای رساله فایدروس کردند؛ مث ها برگزار می باغ کوچه گذرد. در واقع »آ
گیرد. اینکه  ها و پندهای معنوی و روحانی میآتن بود. »بوستان ]و باغ[ در ذهنیت دورۀ میانه مفهومی است نشانگر مکانی که روح آدمی در آن درس

:  1383ای است که در اسلام و مسیحیت هر دو وجود دارد.« )اسکات میثمی،  یعت را برای ظاهر ساختن آیات خویش پدید آورده، اندیشهخداوند دفتر طب
شاهدیم مجلس سماعی   اسرارالتوحید شد. در های مباحثۀ عارفانه و ذوقیِ صوفیانه )مجالس سماع( در باغ برگزار می ( در همین راستا، برخی جلسه 82

ابوبکر واسطی و دوستانش برای گفتگویی    تذكرةالاولیا ( یا بر اساس حکایت228،  1: ج1386گردد )محمدبن منور،  بوالعباس ریکایی برگزار می   در باغ 
ته و داش( دربارۀ مولانا غیر از اشارات شعری، اسناد روشنی هست که خداوندگار، باغ را بسیار دوست می 638:  1379در باغی جمع شده بودند. )عطار،  

( یا 320و212، 1: ج1362کشید؛ نک: افلاکی، ای طول می یابیم گاه مراسم سماع )که گاه هفتهکرد. از آثار مریدان او درمیبه آن زیاد رفت و آمد می
: 1362ک: افلاکی،  (، کرامانا خاتون )ن80:  1385الدین فریدون )نک: سپهسالار،  ( در باغ مریدانی چون جلال مثنویبیان معارف )و احتمالًا سرودن  

باغ حسام 320،  1ج از  الدین چلبی برگزار می (، و بیشتر در  باغ بزرگی در قونیه داشته که گاه مکان ایراد معارف و  برمی   العارفینمناقب شد.  آید چلبی 
ز جوانی باغی در دیه »فلیراس«  الدین ا،و...( حسام 115،  101:  1گذرد. )همان: جکم هشت حکایت این کتاب در باغ می های صوفیانه بود. دست بزم

، 2کرده« و شمس تبریزی برای درست شدنِ فقر او، در ابتدای سلوک، به فروش آن دستور داد. )همان: جداشته »که با بوستان فردوس مناظره می
جوانی برگشته است. برخی از این    دهد که وی در دورۀ تمکین، باز بر سر عشقافتد، نشان می( وجود این همه حکایت که در باغ چلبی اتفاق می 627

های ارتباط عمیق مولانا با باغ  ها نیز نشانه (( اما از همین 321یابد )مانند سلام کردن درختان به مولانا )همان:  ای میحکایات، صورتی تمثیلی ـ افسانه 
الدین ملطی... روایت کرد  بینیم: »شمسفرو بردن پا در آب( می   هویداست؛ مثلًا در این حکایت، اوج تلذّذ صمیمی و کودکانۀ مولانا را از آبیاری باغ )با

فرمود!« )افلاکی، که روزی مصحوب حضرت مولانا در باغِ ... چلبی... بودیم و حضرت مولانا هر دو پای مبارک خود را در آب جوی کرده، معارف می 
 (  نیز ارزشمند است:80: 1385(. این حکایت سپهسالار )101، 1: ج1362

باغ جلال   یک با تمامت اصحاب در  از سماع،  نوبت حضرت خداوندگار  بعد  اتفاق جمعیتی شده و حرکت بسیار کرده.  بود. و آنجا  الدین فریدون رفته 
ای مراقب بنشست تا اصحاب بیاسایند. چون تمامت خفتند برخاست و در میان  اصحاب هر یکی به گوشۀ درختی آسودند. حضرت خداوندگار نیز لحظه 

 فرمود... .  از سر استغراق تمام، مشی می   باغ

.این باغ، بزرگ و مجهز بوده؛ صحنی برای اجرای سماع، و مطبخی درخور داشته که بتواند از جمع 1کنیم:  از حکایت یاد شده چند نکته برداشت می
داد و ذوق  چرا که در آن، ’جمعیت خاطر‘ دست می داشته  .مولانا فضای باغ را بسیار دوست می 2بالفرض سی چهل نفری یاران مولانا پذیرایی کند.  
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آید باغ زد. از حکایتی دیگر برمیکرد؛ او بعد از استغراق، و آمدن به حضور، در باغ با لذت قدم می.مولانا فضای باغ را تجربه و لمس می3کرد.  سماع می 
 رفتند: ای یا با تکیه بر درختی به خلسه می هر یک در پشته  چلبی ساختار جوی و پشته داشته نه کرتی. و صوفیان بعد از انجام سماع سنگین

کرد که مصحوب حضرت مولانا در باغ چلبی... بودم. و آن شب تا وقتی یا حیّ سماع عظیم بود. بعد از آن حضرت مولانا مرحمت  بدرالدین ... حکایت می 
ای غنودند. و من نیز در میان پشته ای و پشته ب متفرق گشته هر یکی به گوشهفرموده فروداشت کرد تا مگر یاران قدری بیاسایند. همانا که تمامت اصحا

 (142، 1: ج1362نشسته... . )افلاکی، 

اند.  ادبیات نویسان پنهان مانده و در گزارش زندگی آن خداوندگار بدین وجه زندگی زمینی او توجه نکرده این حضور فراوان در باغ و التذاذ از آن، از دیدِ تاریخ
ستانه  ا چنین حضوری حسی و عاطفی و عرفانی در باغ است که شاهد توصیف باغات سورئال در غزلیات مولانا هستیم؛ باغاتی که در آن اجزای باغ سرمب

را ستایش می  برخی حکایات  خدای  باغ چله   مثنویکنند. در  که صوفیان در  اقامت می هم شاهدیم  یا  از جمله در قصهنشینی  م: خوانی ای می کنند؛ 
(  2668: 5)همان، ج  4( در جایی دیگر حکایت شیخ سرزی1357: 4، ج1386ای در باغ از بهر گشاد« به خلوت و مراقبه رفته است. )مولوی، »صوفی

 یابیم که در باغ چله نشسته و هفت سال به خوردن برگ تاک بسنده کرده بود. را می 

 . باغ در مقام تشبیه و استعاره4 -2
گیرد. چون توجه ما به عناصر زمینی باغ است، از صحبت دربارۀ صدها ایماژ این  های گوناگون به کار می در مقام تشبیه و استعاره به صورتمولانا باغ را 
 (.1400قلعه، گذریم. )نک: رضاییحوزه درمی

 . عناصر و اجزای باغ ایرانی در آثار مولانا 5 -2
 طرح و معماری باغ ایرانی 

های اصلی و فرعی به چهار بخش )چهارباغ(  شود که معمولًا با خیابانآید، باغی مستطیلی به خاطر متبادر میوقتی سخن از »باغ ایرانی« به میان می
مشخصۀ باغ ایرانی    ترینها بنیادین ها یا آبراهتقسیم شده است. در واقع این ویژگی تقسیم به تساوی به چهار بخش با دو محور عمود بر هم توسط گذرگاه

بریم که عبارت  بندی منظمِ هندسی، به دیگر مشخصۀ آن، راه می است که باید نماد یا ملهم از عناصر اربعه یا چهار باغ و جوی بهشتی باشد. با این تقسیم 
گردد ها نیز لحاظ می در کاشت درختان و گل های متناظر نیز نمود دارد، حتی  بندی آن به کرت است از تقارن. تقارن و تعادل در طراحی باغ که در تقسیم 

آبراه و گذرگاه و خط منظم کاشت درختان و گل به گونه  به سمت نقطۀ کانونی باغ )کوشک( هدایت می ای که پیگیری  این طراحی  ها چشم را  کند. 
ن بخش آن، کوشکی با معماری با شکوه بنا شده تا بر کل تریترین یا مرتفعتواند نمودی از تعالی و عروج به وحدت باشد. در منتهای باغ یا در مرکزی می

گردد. آب دیگر عنصر حیاتی در باغ ایرانی  باغ، دیدرس مناسبی داشته باشد. در جلو این عمارت، استخری وجود دارد که نقش کوشک در آن منعکس می 
ای که آب در همۀ  شود به گونه راوانی در باغ متقارن به هم ایجاد میروهای فکند. آباست که روح لطیف ایرانی از آن به منظور تزیین نیز استفاده می 

کنند تا صدای آب ها آبشارهای کوچکی ایجاد می روهای آن به حرکت درآید و زمین تشنه را سیراب، و هوای گرم را تلطیف نماید. در مسیر این آببخش 
کارند که محل گذر باشد تا سایۀ  هایی میگستر را در مکانانه است. درختان بزرگ سایه نیز ایجاد زیبایی سمعی نماید. انتخاب گیاهان باغ نیز هوشمند

ای برای خوردن و ها از آغاز بهار تا پایان پاییز در باغ میوهآنها در گرمای تابستان ایجاد خنکی کند. درختان میوه معمولًا متنوع است تا در بیشتر فصل
های متنوعی انتخاب  ها از گونه کنند. گلم و دایم باغ ایرانی است. در کاشت گل نیز به همین تنوع و تقارن توجه می پذیرایی باشد. گل نیز از عناصر لاز 

ای یا کاهگلی  های مختلف به بار آید و نوازندۀ قوۀ شامه و باصرۀ نظارگان گردد. باغ با دیوار چینههای مختلف آن در طول فصلگردند تا بوها و رنگ می
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دار است و در و سردری فراخور ثروت صاحبش دارد. طراحی و معماری و حتی مصالح به کار هایی گوناگون را عهدهر است که البته کارکردبلند محصو 
ه وش سفالین رفته در ساخت باغ بسیار هوشمندانه و در تطابق با شرایط اقلیمی گرم و خشک ایران باید باشد. طرح یاد شده بسیار باستانی بوده و در نق 

 :Benes, 1998؛  10:  1387؛ بهشتی،  19:  1348؛ ویلبر،  403:  1336های ایرانی هم پدیدار است. )نک: سکویل وست،  و... و حتی در نقش فرش 

 توان یافت. ( از این اجزا و عناصر باغ ایرانی، در آثار مولوی نمودهایی می Wescoat, 1992: 12؛ 7

 . دیوار و در باغ 1 -5 -2
اند حال آنکه باغ ایرانی، دیوار باغ است. گویا دیوار داشتن باغ برای سیاحان غربی امر عجیبی بوده که در پی دریافت علت آن برآمده  یکی از اجزای اصلی

یده است.«  بانانی برای آن ذکر گردها و دروازهحتی باغ آسمانیِ مسلمانان نیز در و دیوار دارد و بهشت باغی است »که با دیواری احاطه شده، زیرا دروازه 
ایرانی  42:  1391)بروکند،   باغ  برای  ایران، گرد بوستانش دیوار کشید. دربارۀ چرایی ضرورت دیوار  پادشاه اساطیری  ( پیشتر نقل کردیم که نخستین 

: 1336سکویل وست،  اند: حفظ امنیت باغ و وارد نشدن دزد و احشام؛ وارد نشدن گرد و غبار؛ دیده نشدن زنان؛ چشم نخوردن؛ و... . )ها گفتهسخن 
، ذیل مدخل »باغ«( در آثار مولانا و حتی پدرش نیز دیوار باغ در کارکردی تمثیلی مورد توجه است.  دانشنامه جهان اسلام؛  9:  1387؛ بهشتی،  409

نکنند« و در جایی دیگر در تبیین مفهوم   هات را غارت( یک بار به کارکرد امنیتی آن اشاره دارد: »درِ باغِ درونت را باز منه تا میوه66،  1: ج1352بهاءولد )
 کند: »حفّت الجنة بالمکاره« از آن استفاده می

ها  نگری. چه خوشی یابی؟ چو از دیوار و خار درگذری، به میدانهیچ لطیفی نیست که گرد آن، کثیفی نیست. تو از بیرون سوی باغ، در و دیوار و خار می 
بنان و لب حوض بیایی و به ...خداوند باغ... برسی. آنگاه از وحشت خار و دیوار ترا یاد نیاید. )بهاءولد، سیب   ها درآیی و زیر گلبنان وو سروها و چمن 

 ( 178، 1: ج1352

 جالب آنکه مضمون این تمثیل بر زبان مولانا نیز رفته است: 

بیند و بد آن بیند؛ آن دیوار و آلایش را می گذرد باغ را نمی هاست)!( و خارهاست. هر که می من مثل باغ خرمم و گرد من دیوار است و بر آن دیوار، حدث
 (148: 1386باید ساختن تا به باغ رسیدن. )مولوی، گوید...  با این دیوار می را می 

»خارِ سرِ دیوارِ باغ«    ها و موانعی است که باید پشت سر گذاشت تا به زیبایی معرفت رسید. نکتۀ طرفه آنکهدر اشعار مولانا نیز دیوار عمدتاً تمثیل سختی
نشاندند تا جلوی ورود دزدان و حیوانات  رویید و گاه باغبانان عمداً بالای دیوار می مضمونی مکرر در این حوزه است. این خار که گاه به صورت طبیعی می

است. باری، شاهدی از   6در شعر منوچهری  بوده و گویا اولین اشاره به این مضمون  5را بگیرد، به شدت مورد توجه شاعران )مخصوصا در سبک هندی( 
 آوریم:می مثنوی

آن از  اندیشی  تو  تا  چبود  رزان   حرف  دیوار  خار  چبود   حرف 
 
 (1729: 1، ج 1386)مولوی،   

 . آب و جوی باغ 2 -5 -2
رقصد...  خواند و دست در دست نور میرود و مینشاند. »آب در باغ میآب در باغ ایرانی علاوه بر سیراب کردن گیاهان، تشنگی بدنی و بصری آدمی را می
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آب بر   کند. همچنین پاشیدن( انعکاس آبیِ آسمان و عکس درختان و کوشک در آب جوی و استخر، زیبایی را دو چندان می11:  1387.« )بهشتی،  
کند. »آب در صور گوناگون جوی و حوض و نماید. گذر آب در باغ، عمر فانی را تداعی می های باغ، گرد و غبار و گرما را کم می روی خاک کف خیابان 

افزاید و در نتیجه می   های گوناگون هستی جهان است.« )همان( کمبود آب در فلات ایران، میل ایرانی را به تماشای بیشتر آنفواره و آبشار، نشان جلوه
کوشند آب را هر چه بیشتر در باغ نگه داشته و با گردش و حرکت دادن، آن را به تماشا بگذارند. )پورمند و کشتکار طراحان باغ با ابتکارهای گوناگون می

ترین هدف از  ( طبیعی است اصلی 330: 1، ج1381( در اشعار مولانا نیز اشارات فراوانی بر جوی و آب باغ وجود دارد. )مثلا نک: مولوی، 54: 1390، 
 وجود آب در باغ، آبیاری گیاهان است و اهداف و اغراض زیباشناختی، فرع بر آن است:

 ما همچو آب در گل و ریحان روان شویم
  

خاک   گیاتا  دهد  بر  ما  ز  تشنه   های 
 

 
 
 

بهر آببی پاست خاک جگر گرم  و  جوی   دست  آب  آن  رود  دوان  دوان  رو   ها  زین 
 (86)همان: 

 . کوشک و آلاچیق باغ 3 -5 -2
ها نیافتیم و این خود شاهدی قوی تواند بود که مراد مولانا از باغ، باغ عموم مردم  ـ و نه باغ  مانند باغ در اشعار مولوی اشارتی بر کوشک و بناهای کاخ 

 آلاچیق باغ موجود بود: پادشاهان ـ است. تنها اشارتی به 

برساختی آلاجقی  جان  باغ  اندر  آنکه   آتش زدی بر جسم و جان روح مصور ساختی   ای 
 ( 889، 2)همان: ج

سازند. گاه به صورت بنایی موقتی از خیمه و چادر است و گاه بنایی از وسایل نه  این آلاچیق یا محل استراحت را بیشتر در کنار استخر یا حوض باغ می 
 های و الوار و لیف و نی درختان. چندان مستحکم و از به هم بستن شاخه

 . گل باغ 4 -5 -2
ای شاعرانه نیست و  کند. این، مقولهای که هر جا در ادبیات از باغ سخن رود، گل نیز آن را همراهی میگل از عناصرِ دایمیِ باغ ایرانی است به گونه

توان یافت.  های ایرانی(، گل را می مام نقوشی که از باغ ایرانی به جا مانده )مثلًا در مینیاتورها و نقش قالیچهکند. در ت اسناد تاریخی آن را اثبات می 
دارد:  417:  1336)سکویل وست،   فراوانی  کارکردهای  باغ  در  گل  باغ(؛  1(  کردن هوای  )معطر  استشمامی  و  بصری  زیباشناختی  .کارکرد  2.کارکرد 

.کارکرد اساطیری ـ دینی؛ نظیر اهمیت گل 4طعم کردن میوه و... ؛ رنگ و افشانی و خوش.کارکرد باغبانی در گرده3(؛ مصرفی)خوراکی و طبی و زینتی
ها در آثار مولوی  وگوی گل های سورئال و عرفانی از گفت وبوی و برداشت محمدی یا »گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت«. توصیف تنوع و رنگ 

 زمینۀ اهمیت گل در آناتومی باغ ایرانی مطالعه کرد: آنها را در پس فراوان است که باید 
کاندر غمش  ز  نشناسد  نرگس   پیش او یاسمن است آن گل تر یا سمن است    باغ  چشم 

 ( 60، 1:ج1381)مولوی،
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 . پرندگان باغ 5 -5 -2
اند که در باغ  طبیعی پرندگان در شاخسارها سیاحان اروپایی گزارش داده اند. علاوه بر حضور  شاعران همواره به وجود و آواز پرندگان در باغ توجه کرده

قفس  می بزرگان  قرار  درختان  زیر  در  دیگران،  هایی  و  )نک:اعطا  کند!  پر  را  باغ  پرندگان فضای  تا صدای  بلبل،  262:  1399دهند  باری، طوطی،   )
 که مولانا به حضور و صدای آنها در باغ اشاراتی دارد: هزاردستان، تذرو، فاخته، کبک، عندلیب، و سار از جمله پرندگانی است 

ازمی  سرایم شمس دین و شمس دینمن نه تنها می  عندلیب  کوهسار  باغ سراید  از  کبک   و 
 ( 400، 1:ج1381)مولوی،

گرفتند؛ فضولات آنها کودی  آفات کمک می پرندگان نیز در باغ کارکردهای گوناگونی داشتند و وجود آنها صرفاً زیباشناختی نبود. گاه از پرندگان در دفع  
کرد. البته گاهی برخی پرندگان، بلا و غارتگر محصول باغ بودند که  قوی بود؛ گاه شکار و فروختن آنها منبع درآمدی بود و گاه خوراکی سبک تأمین می 

 آشیانۀ آنان بود:های مبارزه، خراب کردن در این صورت، باغبان مجبور به مبارزه با اینان بود. یکی از راه 

توست  مرغ  کاشیان  درختی  مکن    بر  پران  را  مرغ  مشکن   شاخ 
 

 (742)همان: 
 کردند:گاه برای ترساندن و رماندن پرندگان و حیوانات موذی از مترسک استفاده می 

قندزار میان  در  خر  سر  بنهاده   این  که  را  کس  بسا  خار ای   ست 
 

 
 
 

بس  و  است  آن  کان  دور  از  ببرد  می   ظن  وا  مغلوب  ج 
ُ
ق پس چون   رفت 

 
 (3820: 4، ج 1386)مولوی، 

کند. در گذشته برای دفع چشم زخم سر حیواناتی چون اسب و خر را در کشتزار های عامه در حوزۀ کشاورزی اشاره می این ابیات همزمان به یکی از آیین 
 (61: 1400همکاران، ؛ به نقل از سعادتی و 905: 1395دادند. )ذوالفقاری، قرار می 

 . درختان باغ 6 -5 -2
درخت را باغ نتوان گفتن. از آنجا که دیگران این  شدت اهمیت وجود درخت در باغ ایرانی تا بدانجاست که پیشتر از زبان شمس تبریز گفتیم که جای بی

 آوریم: ا که حاکی از نگاه عمیق و دقیق مولاناست، میشویم. اما چند شاهد ارزشمند ر اند )نک: پیشینۀ تحقیق( بدان وارد نمیموضوع را بررسیده

آیند؟ اول تبسمی؛ آنگه نماید و آنگه بیشتر. و در درختان نگر که چون اندک اندک پیش می نبینی صلح و دوستی بهار؟ در آغاز اندک اندک گرمیی می
 (245: 1386بازد. )مولوی، نهد و هرچه دارد جمله درمیصوفیانه همه را در میان میکند و درویشانه و ها پیدا میاندک اندک رختها را از برگ و میوه
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رزاده تشبیه این جهان به درخت؛ و انسان به منزلۀ میوۀ آن درخت، تصویری باستان است که نگارنده در پژوهشی دیگر بدان پرداخته است. )نک: حید
جای اشعار مولانا  )انسان( مر شاخ )جهان( را نشانی از خامی و خون آشامی است. در جای   ( به گفتۀ مشهور مولوی سخت گرفتن میوه1396سردرود،  

 گیرند: با شور و رقص و سماع درختان مواجهیم. در این فضای سوررئال گاه درختان همدیگر را در آغوش می

باغ  اندر  گیرد تو  که  دیدی  کناری    ها  را  درختی  مر   درختی 
 

 (979، 2: ج1381)مولوی، 
 باغبان  .7 -5 -2

ه از وجود  سخن از عناصر باغ گفتن، بدون یاد باغبان ناقص خواهد بود. باغبان در ادب فارسی حضوری دایم دارد. در شعر مولانا باغبان بیشتر استعار 
 باری تعالی و گاه نماد پیر است: 

را  عشق  باغ  است  تبریز  هم   شمس  نما  هم  طراوت   باغبان هم 
 

 ( 737، 1)همان: ج
کنیم:  های باغبان در باغ در آثار منثور مولوی نیز زیاد است. به آوردن شاهدی که نشان از کیاست باغبان است، بسنده میرات به کارها و فعالیت اشا

نار است و این    آنکه به سر شاخ، میوه بیند، حکم کند که این خرماست و آن انجیر است و این »چنان که باغبانی که به باغ درآید در درختان نظر کند بی 
 ( نیز عیناً آمده.89: 1377ترمذی ) معارف( این مضمون در 119:  1386امرود است و این سیب است. چون علم آن دانسته است.« )مولوی، 

 های ظریف باغبانی در آثار مولانا . نکته6 -2
از اهمیت باغ در زندگی آنهاست؛ منابعی که فهرست برخی را    اند که این خود باز نشاندر فرهنگ ایران اسلامی منابع زیادی در علم کشاورزی نوشته

( جامعیت دارد و ما در تشریح اشارات باغبانی از آن  1368الله همدانی )رشیدالدین فضل  آثار و احیاء( ارایه کرده. از آن میان کتاب  1362ایرج افشار )
رود. آثار مولانا از این  وبیش در دیوان دیگران نیز برای پروردن معانی به کار می جوم( کم ایم. اشاره به ظرایف باغبانی )مانند اشارات به دقایق نبهره برده 

نماید. ما این اشارات را که حاکی از برگرفتنِ  جنبه بسیار غنی بوده و بخشی از راز عظمت مولانا و افشانش معنا در اشعار او وابسته به این گونه نکات می 
های سالیانۀ باغبان و وابسته به سه مرحلۀ کاشت و  خود مولانا )نه سنت ادبی( است، براساس ترتیب تقویمی فعالیت  ایماژهای شعری از تجربۀ زیستۀ

 نماییم. بندی و تحلیل میداشت و برداشت، دسته 

 . کاشت نهال 1 -6 -2
بردمیدن جوانۀ لطیف از آن، و آنگاه سر برآوردن آن کاشت نهال و به وجود آمدن یک درخت بزرگ از یک هسته، و همین شکافته شدن هستۀ سخت و 

وَی  جوانۀ لطیف از میان خاک سفت یخ  هَ فَالِقُ ٱلحَبِّ وَٱلنَّ بسته، یکی از معجزات دایم الهی و طبیعت است که در قرآن نیز بارها بدان اشارت رفته: إِنَّ ٱللَّ
نبَتنَا فِیهَ 95)انعام/

َ
رضَ شَقّا فَأ

َ
های عرفانی  سازی(. این فرایند طبیعی توجه مولانا را برانگیخته و از آن برای مضمون27و  26ا حبّاً )عبس،  (؛ ثُمَّ شَقَقنَا ٱلأ

گمان نهال همان هسته خواهد رویید، و زمین بکاری، بی  ها گونه هسته گوید خاک امانتدار خوبی برای هسته است. اینکه اگر دهکند. او می استفاده می
 جب و توجه مولوی را برانگیخته است: کند، تعاشتباه نمی
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کاشتی وی  در  چه  هر  و  امین  برداشتیبی   خاک  آن  جنس   خیانت 
 

 (511: 1، ج 1386)مولوی، 
:  4کارد. )همان، ج  های عرفانی در اثبات حشر به وسیلۀ رویش گیاه، مولانا کاملًا عینی مطلع است که باغبان، نهال را به امید میوه می غیر از برداشت 

گاه است که البته هر هسته523 روید بلکه باید مغز سالمی داشته باشد. پس »مغز باید تا دهد دانه، شجر« و »دانۀ  ای نمی ( او به سان باغبان مجرب، آ
است که این    شود ولی مهم اینکنیم که همگان شاید بدانند که هستۀ معیوب، نهال نمی( باز تأکید می3396:  2گردد. )همان، ج  مغز« نهال نمیبی

های کتب  امر باغبانی، وارد حوزۀ خیال مولانا شده و در شعرش منعکس گشته است. این سخنان مولانا دربارۀ شرایط هستۀ مطلوب کشت، شبیه نوشته
گنده باشد و بر و پوست آن، تنک.« )همدانی،   ، وجود بالقوۀ باغ  ترین تصویر در این حوزه( باشکوه24:  1368کشاورزی قدیم است: »مغز آن سفید و آ

 بزرگ در داخل هستۀ کوچک است: 

ساختیدانه بستان  و  باغ  را  عاقبت   ای  کردی  کاشانه  را   خاک 
 

 (165، 1: ج1381)مولوی،  
ه مضمون  هاست«. شاعر معاصر، سای بینم که در آن دانه، باغ ( نیز آمده: »دانۀ شفتالویی می159:  2، ج1352بهاءولد )  معارفباغ را در دانه دیدن، در  

( را از این پدر و پسر برگرفته است. به عمل آوردن درخت در باغ، گاه با کاشت هسته است ولی گاه باغبانان  165:  1387« )ابتهاج،  »باغ درون هسته
زمستان درختان خشک را بریده برای    برند تا بکارند و دردیده که در بهار نهال تر به باغ می نشانند. مولانا باغبانان را می نهال آماده را خریده، در باغ می 

 آورند:سوزاندن به خانه می 

برند  بستان  جانب  ترست  نهال  چه  می   هر  تبر  زیر  شود  هیزم  چو   رودخشک 
 

 (230، 1: ج1381)مولوی،  
باید شرایطی داشته باشد، تا نهال، به  های دقیقی را مراعات کرد؛ ریشۀ نهال و خاک باغ  نه چنان است که هر نهالی که کاشتند، بروید بلکه باید نکته 

 اصطلاح »بگیرد«:

کِشتی دل  در  صبر  نهال  که  هرگز؟   گفتی  بگیرد  بکاشتم؛  که   گیرم 
 

 ( 1404، 2)همان: ج
 (.756: 4، ج 1386یکی از این ظرایف آن است که باغبان بعد از کاشت، بلافاصله آن را آبیاری کند )نک:مولوی، 

 طریق خواباندن. تکثیر نهال از 2 -6 -2
شود. دواند و خود نهالی مستقل میخوابانند. بعد گذشتن یکی دو سال شاخه در زمین ریشه میای تر را در خاک می گاهی برای تکثیر نهال در باغ، شاخه 

دیگر بهتر از کِشتن تخم    ( نوشته: »و یک وجه13:  1368گفتند چنانکه رشیدالدین )گویا این عمل را در قدیم »فرهنگ کردن یا فرهنگ کشیدن« می
های آن به زمین نزدیک باشد، فرهنگ کشند«. بعد یکی دو سال باغبان باید شاخۀ فرهنگ شده را از درخت مادر ببُرد  آنکه هر درخت کوچک که شاخه 

شاره دارد که حتی بسیاری از باغداران  شود. در بیت زیر مولانا به سان باغبانی پیر کارکشته به همین نکتۀ ریز ازیرا نبریدنِ آن، باعث ضعف مادر می 
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 یابند:امروزین نیز آن را در نمی

یک شاخ  ببُر درخت چون  دگر  زان   ای؛ دست از آن بدار این شده وصل جویای   شدی 
 

 (414: 1، ج1381)مولوی، 
 . آبیاری باغ، میراب 3 -6 -2

 رودخانه ترین عامل ایجاد باغ در فلات ایران است. چون در ایران بارش اندک است، کشاورز باید باغ را آبیاری کند. منابع مهم  تأمین آب باغات،  آب اصلی 
که  برد چناندسی فرا می و چشمه و چاه بوده ولی منبع اصلی کاریز است. اهمیت آبیاری در این اقلیم خشک، گاه آن را فراتر از امری زمینی، به امری ق

( آبیاری  باغ امری در ظاهر آسان اما حساس  42،  7: ج1416پیامبر فرمود: »من سقی طلحة أو سدرة فکأنّما سقی مؤمناً من ظمأ« )نک: حر عاملی،  
:  1372برگ درختان شود. )مولوی،    گوید آبیاری زیاد، باعث زردی می  سبعهمجالس است و مولانا به برخی از این ظرایف اشارت دارد؛ از جمله آنکه در  

 الماءُ. مولانا  ( البته در فرهنگ اسلامی حدیثی متواتر از پیامبر)ص( هم بر این مضمون وارد شده است: ...فإنّ القلوبَ تموتُ کالزّرعِ إذا کثُرَ علیهِ 109
 شود: فرماید: آبیاری پاییزه باعث پژمردگی باغ می همچنین باز در جایی می 

نا بهاری  کندآن  کند   زپروردش  زردش  و  ناخوش  خزانی   وین 
 

 (2041: 1، ج 1386)مولوی، 
ها آب قنات و نهر را برای مدتی اجاره  شخصیتی که در آبیاری، نقش اساسی دارد، »میراب« است؛ توزیع آب در روستاها در دست اوست. صاحبان باغ 

شعر و نثر مولانا هم »میراب« حضور دارد: »سخن ما همچون آبی است که میراب آن ( در 23: 1348کنند و میراب، مدیر تقسیم آب است. )ویلبر، می
 (81: 1، ج1381؛ نیز نک: مولوی، 123: 1386کند.« )مولوی، را روان می 

 . هرس 4 -6 -2
ی به داخل درخت صورت  های زاید( است. هرس گاه برای کاستن از تراکم شاخ و هوا رسباغبان، هرس )حذف شاخه   های ترین فعالیتیکی از مهم

کوتاه کردن شاخه می گاه هرس برای  برود.  بین  از  آفات در سایه  و زیست  میوه مطلوب شده  تا رشد  برای حذف  گیرد  و گاه  قابل دسترس؛  های غیر 
گوید: »و باید که درخت  ( دربارۀ درخت انار  10:  1368های غیر مثمر؛ و در نتیجه جلوگیری از هدر رفت انرژی درخت است. خواجه رشیدالدین )شاخه 

  های آن که زیاده باشد، ببرند تا قوّت به بالا کند و از نفس درخت نیز آن شاخ که بر ندارد، ببرند.« هرس در زبان قدیم گاه با لفظ »خوانار بپیرایند و شاخه 
 آمد: کردن« )نک: دهخدا؛ ذیل مدخل »خو کردن«( می 

کنش  خو  را،  بد  شاخ  آن  بزن  این     هین  ده  کنش آب  نو  را  خوش   شاخ 
 

 (1068: 5، ج 1386)مولوی، 
ترین مضمون در این حوزه، آن است که هرس، در ظاهر کاستن از درخت است اما در واقع باعث تقویت بنیۀ درخت و رشد و باردهی بهتر آن اصلی 

 شود: می
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درخت  از  ببُرّی  که  شاخی  نیکبخت    همچو  شاخ  ز  قوّت  کند   سر 
 

 ( 1124: 6)همان، ج
گردد و آن را هایی از رنگ برگ و شاخ، متوجه آفت زدن ریشه میتر است. باغبان با توجه به نشانه از میان انواع هرس، هرس ریشه از همه تخصصی 

 ( 3680: 5پیراید. )نک: همان، جمی

 . بیل زدن  5 -6- 2
اشاراتی به بیلکاری تاکستان   توراتهای بسیار دور شناخته بود چنانکه حتی در های باغبان است و اهمیت آن از زمانترین فعالیتبیلکاری نیز از اصلی 

 یابیم و بیل نزدن، برابر با نابودی باغ دانسته شده. شایان ذکر است که در اینجا نیز باغ، دیوار و حصار دارد:می

نمایم که به تاکستان خود چه خواهم کرد: حصارش را برخواهم داشت که خورده شود؛ و دیوارش را درخواهم شکست که  را اعلام می پس حال شما  
 ، کتاب اشعیاء، فصل پنج(  توراتپایمال شود؛ و آن را خراب خواهم کرد. نه ارّه و بیلکاری خواهد شد بلکه شوک و خار خواهد رویید. )

( دربارۀ  6:  1368آید که بیلکاری در باغات انگور بیشتر اهمیت داشته چنانکه رشیدالدین )های کشاورزی برمی و هم از نوشته  توراتهم از این بخش  
  فرو برد،  بیل بار  زد: »باغکی داشت یک انگور گوید: »...آن را آب و عمارت نباید الا آنکه بیل بزنند تا بهتر آید.« ابوالحسن خرقانی نیز باغش را بیل می 

زن« مترادف کشاورز است:  ای در کشاورزی اهمیت دارد که واژۀ »بیل( بیلکاری به اندازه578:  1379نقره برآمد؛ دوم بار فرو برد، زر برآمد...«. )عطار،  
رای راحتی رشد هسته کار برای تمیز کردن باغ، و تقویت و نرم کردن خاک بزن مرد آلت شناس« )اسکندرنامه نظامی؛ به نقل از دهخدا( این »همان بیل

دهد و چون ترک کنند،  گردانند و نبات می دیگرگون می بیل و ریشه است. چنانکه مولانا گوید: »کم از زمین نیستی، زمین را به حرکات و گردانیدن به
اختصاصیتی به مولانا ندارد؛ دانند سر و ته کردن خاک باغ، امری رایج است و ( نکته این نیست که همگان می 237: 1386شود.« )مولوی، سخت می

شود مگر  ی نکتۀ این است که تا کسی سر و کار دایمی با چیزی نداشته باشد و امری به دغدغۀ ذهنی فردی بدل نشود، آن امر وارد حوزۀ خیال شعر او نم
 بود: آنکه ایماژش را از سنت ادبی برگرفته باشد. این زیباترین تعبیر از بیل و باغبان در ادب فارسی تواند

گردن بر  بیل  نهاده  باغبانانم  می    مثال  خار  گرد  به  خرما  خوشه   گردمبرای 
 

 ( 526: 1، ج1381)مولوی، 
 . پایه یا چفته زدن/ قیم بستن 6 -6 -2

های پرمیوه و... در  شاخه ها مثل کدو، جلوگیری از شکستن  ها، مستعد کردن رشد برخی بوته در باغ برای سرپا نگهداشتن تاک، جلوگیری از افتادن گل 
 کنند. به همۀ این موارد اشاراتی در آثار مولانا وجود دارد که باز نشان تجربۀ مستقیم او در باغبانی است. هایی تعبیه میکنار این گیاهان ستون

یوه او را فروکشد ...و چون میوه از حد شخصی درآمد فرمود که محبوب است و متواضع. و این از گوهر اوست. چنانک شاخی را که میوه بسیار باشد آن م
 (  123: 1386بگذرد، استونها نهند تا به کلی فرو نیاید. )مولوی، 

های شاخۀ تاک این است که زیاد رشد کند و باید آن را با طنابی بست تا نیفتد و به سمتی مناسب نورگیری هدایتش کرد. حال در بیت بعدی  از ویژگی 
 گوید جان من مانند شاخۀ تاک است هر اندازه کشش )جذبه( باشد، به سمت کشنده، حرکت خواهد کرد:گی می مولانا با توجه به این ویژ 
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همی   دان کش به خودش میچون شاخ رزست این جان می  تو  سوی  بیند  کشش  که   یازدچندان 
 

 (236: 1، ج1381)مولوی، 
 . پیوند 7 -6 -2

های باغبانی است. پیوند برای تبدیل نهال پایه به نهال میوۀ دیگر، یا پربارده کردن آن است چون درختان غیر پیوندی ترین فعالیت پیوند زدن از ظریف 
ای پیوند، ( خواجه رشیدالدین بر 107:  1368کنند.« )همدانی،  باردهی کمتری دارند. »پیوند درخت مطلقاً جهت بهبود و کثرت خاصیت و منفعت می

( گاه درختی که میوۀ 27کنند)همان:  نشیند، با پیوند، زود بارده می ( گاه درختی را که دیر به بار می 113-110بیست فایده برشمرده است. )نک: همان:  
 دارد:   که در این بیت، مولانا اشارت بدین امرچنان ( آن21نمایند )همان: تلخ دارد، با پیوند زدن به میوۀ مرغوب تبدیل می

تو  اصل  و  است  بوده  بد  تو  تو    تخم  وصل  نبوده  خوش  درخت   با 
 

 
 
 

کند وصلت  خوشی  با  ار  تلخ  برزند   شاخ  نهادش  اندر  خوشی   آن 
 

 (2692: 2، ج 1386)مولوی، 
 نماید:همچنان که در شاهد پیشین، مولانا برای عمل پیوند از واژۀ »وصل کردن« استفاده می

کنی شود  وصل  بدل  او  حالت  را   چون نشود مها بدل جان و دل از وصال تو    درخت 
 

 (790: 2، ج1381)مولوی، 
شد. نگاه  ها هم انجام می شویم در قدیم مثل امروز پیوند علاوه بر درختان، در گل ( متوجه می 1245:  2، ج  1386)مولوی،    مثنوی باز از شاهدی در  

شکند. بیند و میآنجا درک خواهیم کرد که پیوند به مثابۀ یک عمل جراحی است؛ و نهال از جای پیوند، زود آسیب می  تیزبین مولانا در این امر باغبانی را
 پیوند، برخورد نکند. مولانا به این امر اشارتی لطیف دارد: پس باغبان باید منتهای احتیاط را بکند که به نهالِ تازه

هلد کی  دستی  شاخ  در  زنی  کجا     گر  بسکلدهر  سازی   پیوند 
 

 ( 915: 6)همان، ج 
 . تغذیه و کوددهی 8 -6 -2

گفتند: نیرو دادن کِشت را به سرگین. )نک:  کوددهی در قدیم اغلب ترکیب کردنِ فضولات حیوانی و انسانی با خاک بود. گاهی این عمل را »زِبل« می
( فصلی از کتابش را بدان اختصاص  126: 1368که  رشیدالدین )کید شده چناندهخدا؛ ذیل مدخل( به این عمل و فواید آن البته در متون کشاورزی تأ 

ها در باغات و زراعات بهتر از کیمیاست.« داند: »و حقیقت بباید دانستن که زبلکند که آن را بهتر از کیمیاکاری میداده و دربارۀ فواید آن چنان اغراق می
 ر برده: مولانا این عمل باغبانی را با همین لفظ به کا
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شیوه از  خاک  قوت  گشته  میوه   ای زبل  را  زمین  زاده  غذا   ای زان 
 

 (3577: 6، ج 1386)مولوی، 
ناسب نباشد،  ظاهراً زمستان چندان اهمیتی در باغبانی ندارد و این فصل، زمان استراحت باغبان است. اما خبرگان دانند که اگر تغذیه باغ در زمستان م

انرژی را در فصل خواب، می  بود. درختان  باغی رنگ و رو رفته خواهیم  بیداری تابستان مصرف می در بهار شاهد  اگر    کنند: »درگیرند و در  زمستان 
 ( 65: 1386ها برگ و بر ندهد تا نپندارید که در کار نیستند؛ ایشان دایم در کارند. زمستان هنگام دخل است، تابستان هنگام خرج.« )مولوی، درخت

 . آفات باغ 9 -6 -2
میوۀ درخت اشاره وجود دارد. کرم داخل سیب و درخت  باغبان هر روز و همه سال درگیر مبارزه با آفات است. در اشعار مولانا به برخی آفات ریشه و تنه و  

( حتی آفت ریشه که فقط برای کارکشتگان امر  1870:  4، ج  1386از باغبان خبر ندارد تمثیلی مشهور برای عدم درک از ذات باری است. )مولوی،  
 باغبانی شناخته شده است، از نگاه تیزبین مولانا بیرون نمانده:

 که بیخم نیست پوسیده ببین وصل سماتی را    ت هر درخت آمدشکوفه و میوۀ بستان برا
 

 ( 39، 1:ج1381)مولوی،
وسیله آفت از بین برود. امروزه نیز بسیار تأکید شود که چارۀ کار فقط بریدن و سوزاندن درخت است تا بدین گاهی مبارزه با برخی آفات به قدری دشوار می 

 باغ انبار نکنند و سریع بسوزانند: زده را در های آفت کنند که شاخه می

بیخ در  فتاد درخت کرم  نهاد   تن  آتش  در  و  کند  بر   بایدش 
 

 (1264: 2، ج 1386)مولوی، 
 گیری. نتیجه 3

مراسم صوفیانۀ سماع و  بهاءولد باغی در بلخ داشت و مولانا از کودکی با باغ مصاحب بود. بعد از مهاجرت به قونیه، ارتباط او با باغ قطع نشده و پیوسته  
ها مغفول مانده که او از عناصر مادی باغات مثل جوی و  ادبیاتشده است. این جنبه از حیات مولوی در تاریخ بیان معارف در باغ دوستدارانش انجام می

وار  ها آن یادکردهای شیفتهاین گزارشگفت. های عرفانی می برد و گاه مانند کودکان پای در آب جوی کرده و همزمان نکتهدرخت و گل بسیار لذت می
کند. در خلق این تصاویر و انتساب افعال شهودی به اجزای  ها را توجیه و قابل درک میو سوررئالیستی از عناصر باغ نظیر رکوع درختان، و سماعِ شاخه

مادی آن، پنهان است. این امر نهان، در نگاه ریزبینانۀ مولوی  های آسمانی، نگاه گرم و ارتباط عاطفی نزدیک با باغ زمینی و عناصر  باغ و نیز توصیف باغ
های آبیاری، چفته بستن بر کاری شود. اشارات به پیوند، کوددهی، ریزهسختی در شعر دیگران قابل پیگیری است، هویداتر میبه ظرایف باغبانی که به 

موارد تخصصی شغل باغبانی است که در آثار مولانا منعکس شده است. اینها  کاری از جمله  تاک و درختان پر میوه، آفات ریشۀ درخت، و اهمیت بیل 
اش با باغ زمینی است. این معانی، یکی از اسباب افشانش معنا یعنی بارش معانی مختلف و  نشان از تجربۀ شخصی او در باغبانی و مواجهۀ صمیمانه 

کرانگی آثار او و در عین حال ملموس بودن کلام او برای تودۀ مخاطبان و در  یِ کلانی و بی وار چرایمتنوع از مصاریع و ابیات اشعار مولانا شده؛ و نمونه
 یابد. سازد چنان که هر کس در کلام او بخشی از وجود و اشتغالات و در کل دنیای ذهنی خویش را می نتیجه اقبال مردمان به اشعار او را روشن می 
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استادان باغبانیِ نویسندۀ اول مقاله، جناب آقایان میرمقصود میراب مرتضوی و محمدعلی حامدی سردرود، این مقاله را به  نامه:  سپاسگزاری و تقدیم 
 کنیم.که برخی از ظرایف باغبانی را از آنان آموخته است، تقدیم می

 

 نوشت پی

 ( 147:  1391شـود. )شـمس تبریزی، سـوز میشـمس اشـاره به ظرایف باغبانی اندک اسـت: تا خوشـۀ انگور نرسـیده، شـاخ و برگ اطراف آن را نباید هرس کرد چون آفتاب  مقالات. در 1
 (289یکی از واقعات او نیز در باغ است: »در باغی دیدم خود را. ...از آسمان هفت در باز شد...«. )همان:  

2  . Terry Comito 

3  .Phaedrus 

نزل گزیده باشد. نک: تعلیقات فروزانفر  . شیخ سررزی معاصر بهاءولد بوده و کلمه )سررزی( منسوب است به سر رز. و مراد از آن کسی است که بر سر رز یعنی باغ انگور و تاکستان م4
 (. 295: 1386)مولوی،  مافیهفیهبر 
 یست بار به کار رفته. نمونۀ مشهور آن:. تنها در شعر صائب این مضمون بیشتر از ب5

 ها گردد بدین بالا نشستنکه ناکس کس نمی خار سر دیوار دانستم  من از روییدن
 ( 199: 1347کنجکی بر گرد تو همچون دهن غاری )منوچهری،  . ... بردم بر سر دیوار تو من خاری 6
 

 منابع 
 ، تهران: چشمه. آینه در آینه( 1387ابتهاج، هوشنگ )

 ، تصحیح لیسترانج و نیکلسون، تهران: اساطیر.نامهفارس ( 1385بلخی)ابن 
 .75-54، ص23و  22، شنشریه اثرگیری باغ سلطنتی پاسارگاد و تأثیر آن در باغسازی ایران«، ترجمۀ کامیار عابدی،  ( »شکل1373استروناخ، دیوید)

 .91-80، اردیبهشت، صكتاب ماه ادبیات و فلسفهترجمۀ محمدتقی منشی، ( »تمثیل باغ و بوستان در شعر حافظ«، 1383اسکات میثمی، جولی)
 -247، ص1، ش12، دشناسی ادبیاتجامعه ها«،  پژوهانه پیرامون باغ ایرانی از نظرگاه متون و سفرنامه ( »جستاری روایت 1399اعطا، علی و دیگران)

280. 
 .694-686، ص10، ش8، سنشریه آیندهرسی«،  نامه اهم متون کشاورزی در زبان فا( »فهرست1362افشار، ایرج)

 ، تصحیح تحسین یازیجی، تهران: دنیای کتاب. العارفینمناقب ( 1362افلاکی، شمس الدین احمد)
 ریز.، ترجمۀ مانی صالحی، تهران: نشر ماهیک سال در میان ایرانیان( 1381براون، ادوارد)

 . 52-41، آذر، ص22ش مجلۀ بینات )سوره مهر(( »باغ به منزلۀ تصویری از بهشت«، ترجمۀ محسن کرمی، 1391بروکند، ماریان )
 الزمان فروزانفر، تهران: کتابخانه طهوری.ج، تصحیح بدیع2، معارف( 1352بهاء ولد)

 . 15-7، ص، پاییز12، شنشریه گلستان هنر( »جهان باغ ایرانی«، 1387بهشتی، سید محمد)
 .14-1، پاییز و زمستان، ص2، ش 1، سدوفصلنامه اندیشه معماری( »باغ ایرانی تصویری عینی از بهشت«،  1396پورجعفر، محمدرضا و دیگران)

، پاییز، 47، شو شهرسازی  معماری  -نشریه هنرهای زیباهای وجودی ساخت باغ ایرانی«،  ( »تحلیل علت1390پورمند، حسنعلی و احمدرضا کشتکار)
 . 62-51ص

 ، تصحیح فروزانفر، تهران: نشر دانشگاهی. معارف و مقالات( 1377ترمذی، برهان الدین محقق)
 البیت. ، به کوشش محمدرضا حسینی جلالی، قم: موسسه آلوسایل الشیعه( 1416حر عاملی، محمدبن حسن)
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 .101-79ص
،  مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ضمیمۀ ( »نمادهای تمثیلی و اساطیری گیاه و درخت در مثنوی مولوی«،1381زمردی، حمیرا)

 . 126-109، ص6، ش4د
 .80-53، بهار، ص34، ش9، سپژوهشنامه تاریخهای عصر غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقی«، های باغ ( »کاربری1393پور، شهرزاد)ساسان 
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 .79-53، تابستان، ص2، ش 12، سفصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی( »معارف نباتی در مثنوی«، 1400سعادتی جبلی، افسانه و دیگران )
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 الدین همایی، تهران: هما. ، تصحیح جلالولدنامه( 1376سلطان ولد)

 ، تهران: جهاد دانشگاهی. های پردیسپارادایم( 1391شاهچراغی، آزاده)
 ، تصحیح محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.  مقالات(  1391بن علی)شمس تبریزی، محمد

 الدین آشتیانی، تهران: علمی و فرهنگی.دجلال ، ترجمه سی شکوه شمس( 1375شیمل، آن ماری)
 ، تصحیح محمد استعلامی، تهران: زوار. الاولیاتذكره ( 1379عطار نیشابوری، فریدالدین)

 ، تهران: قطره. شاهنامه( 1381فردوسی، ابوالقاسم)
 .12-3، ص13، ش4، سو تمدن شرقفصلنامه هنر ( »تفسیر مقام باغ در شعر سعدی«، 1395زادگان )فرزین، احمدعلی و سیدامیر هاشمی

 ( ترجمه فاضل خان همدانی و دیگران، تهران: اساطیر. 1388)كتاب مقدس
 . 42-29، بهار ، ص1، ش2، دمطالعات هنر و فرهنگ( »بازشناسی وجوه ذهنی باغ در اشعار مولوی«، 1396گودرزی، الهه و همکاران)

گاه. محمدرضا شفیعیج، تصحیح 2، اسرارالتوحید( 1386محمدبن منور)  کدکنی، تهران: آ
 ، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار. دیوان( 1347منوچهری دامغانی، احمدبن قوص )
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 ج، تهران: ثالث. 2فر، الزمان فروزان، تصحیح بدیعكلیات شمس( 1381الدین محمد)مولوی، جلال 
گاه. 2، تصحیح عبدالکریم سروش، مثنوی معنوی( 1386الدین محمد)مولوی، جلال   ج، تهران: آ
 ، تصحیح توفیق سبحانی، تهران: کیهان. مجالس سبعه( 1372الدین محمد)مولوی، جلال 
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 ، به اهتمام منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران: دانشگاه تهران. آثار و أحیاء(  1368الله)همدانی، رشیدالدین فضل
کی هیکو)  . 108-95، بهار، ص61، شنشریه وقف میراث جاویدان( »یادداشتی درباره باغ و باغداری در همدان«، ترجمۀ مینامثمر،  1387یاماگوجی، آ
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